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 چوبآش 

خاک  قا موریانه گفت:)) پاشو برو یک کمخواست آش چوب بپزد. به آ موریانه خانم می

 نرود خاک چوب خوب بیاوری.(( تچوب بیاور. یاد

شان که پایه یک صندلی بود، با دندانش  آقا موریانه حال نداشت راه دور برود. از بیرون لانه

 )) یک کم که چیزی نیست.((گفت:یک کم خاک چوب کند و به لانه برد. توی دلش 

کرد. یک روز خورشت چوب، یک روز  مزه درست می خانم موریانه هر روز یک غذای خوش

های  هر روز دور از چشم او، یک تکه از چوبکوفته چوب، یک روز کوکوی چوب. آقا موریانه 

 ه چیزی نیست.گفت: یک کم ک برد. بعد توی دلش می کرد و برای او می ب میوشان را خاک چ لانه

یک روز گذشت. دو روز گذشت. خیلی گذشت. یک روز خانم موریانه و آقا موریانه توی لانه 

 خوردند که یک دفعه گرومب... لانه روی سرشان خراب شد. ناهار می

ها بیرون آورد.  بورفت. آقا موریانه او را از زیر چها ماند و از حال  خانم موریانه زیر چوب

 شان نگاه کردند. اد تا حالش جا آمد. بعد دوتایی از دور به خانهیک کم آب به او د

 شان. یک صندلی به چه بزرگی افتاده بود روی لانه

خانم موریانه که همه چیز را فهمیده بود با گریه گفت: ))ای تنبل! پس بگو هر روز چه 

برایمان پیدا  ی خوب آوردی، یک لانه آوردی! حالا خودت می رفتی و زود خاک چوب می طوری می

 کنی، باشد.(( می

 آقا موریانه سرش را پایین انداخت و گفت:))چشم.((

 

 (مرکزی شعبه) سبز استعداد دولتی غیر الکترونیکی مستقل آمادگی


